شيمون‌ حناساب‌ 
شيمون‌ حناساب‌ در سال‌ 1303 در اصفهان‌ متولد شده‌ است‌. وي‌ دورة‌ ابتدايي‌ را در دبستان‌ اتحاد اصفهان ‌و دورة‌ متوسطه‌ را در دبيرستان‌ نور و صداقت‌ تهران‌ گذراند و همزمان‌ به‌ خاطر بحران‌ مالي‌ در خانواده‌ به‌ كار مكانيكي‌ پرداخت‌. حناساب‌ در سال‌ 1321 با كمك‌ نمايندگان‌ اسرائيلي‌ چند كلاس‌ براي‌ آموزش‌ زبان‌ عبري ‌تأسيس‌ كرد. در سال‌ 1324 در تأسيس‌ نهضت‌ خلوتص‌ ايران‌ مؤثر شد. در سال‌ 1329 پس‌ از يكسال‌ تحصيل‌ و شركت‌ در سمينار مخصوص‌ نوجوانان‌ يهودي‌ جهان‌ در اورشليم‌ به‌ تهران‌ بازگشت‌ و رهبري‌ جنبش‌ خلوتص‌ ايران‌ رابه‌ عهده‌ گرفت‌. در سال‌ 1336 به‌ اسرائيل‌ مهاجرت‌ كرد و در كيبوتص‌ الونيم‌ مقيم‌ شد. در سال‌ 1339 براي‌ رهبري‌خلوتص‌ ايران‌ از طرف‌ آژانس‌ يهود و نهضت‌ كيبوتص‌ اسرائيل‌ مجدداً به‌ ايران‌ رفت‌ و پس‌ از پايان‌ مأموريت‌ به ‌كيبوتص‌ خود بازگشت‌. حناساب‌ در سال‌ 1348 به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ در دانشگاه‌ كيبوتص‌ در رشته‌هاي‌ تاريخ‌، فلسفه‌ وتاريخ‌ برپايي‌ و انقراض‌ معبد دوم‌ به‌ تحصيل‌ پرداخت‌.

گوشه‌هايي‌ از تاريخچة‌ جنبش‌ خلوتص‌ در ايران‌ 

براي‌ ايجاد يك‌ نهضت‌ چند عامل‌ مورد احتياج‌ است‌ و پايداري‌ و استوار ماندن‌ هرنهضت‌ قهراً محيط‌ مناسبي‌ را خواستار. محيط‌ فعال‌ و تحولات‌ پي‌ در پي‌ در دهه‌هاي‌ چهل‌و پنجاه‌ قرن‌ بيستم‌ تغيير و تحولات‌ افراطي‌ و انقلابي‌ را در حيات‌ ملل‌ بشارت‌ مي‌داد.

در سال‌ 1945 جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ پايان‌ گرفت‌ و مردم‌ ايران‌ به‌ پيروي‌ از زيربناي ‌اخلاقي‌ خود از آزادي‌ بيان‌ و افكار بهره‌مند گرديدند. خلوتص‌ ايران‌ نيز از اين‌ تحولات ‌بهره‌مند شد و الهام‌ گرفت‌.

نخستين‌ عامل‌ حياتي‌ براي‌ ايجاد يك‌ نهضت‌، قشرهاي‌ اجتماعي‌ و طبقات‌ گوناگون‌ مردمي‌ هستند كه‌ خواسته‌هاي‌ تاريخي‌ خود را در رستاخيز آن‌ نهضت‌ يافته‌اند. حتي‌ اگرجمعيتهاي‌ انبوه‌ مردم‌ در صفوف‌ آن‌ نهضت‌ قرار نگيرند، محيط‌ مناسبي‌ را براي‌ فعاليت‌ آن ‌ايجاد مي‌كنند. يهوديان‌ ايران‌ طي‌ دو هزار و پانصد سال‌ شعلة‌ اميد بازگشت‌ به‌ سرزمين‌تاريخي‌ خود را در دل‌ خويش‌ روشن‌ نگه‌ داشتند. اين‌ اميد بازگشت‌ در مذهب‌، اشعار، گفتار و تجلي‌ نجات‌ (ماشيح‌) با حرارت‌ خاصي‌ حفظ‌ مي‌شد.

هر زمان‌ كه‌ جواناني‌ از خانواده‌هاي‌ يهودي‌ به‌ صفوف‌ خلوتص‌ پيوسته‌اند و به‌ اين‌آرزوي‌ تاريخي‌ جنبة‌ اجرائي‌ و عملي‌ بخشيده‌اند، محيط‌ مناسبي‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ وسيع‌ و دامنه‌دار ايجاد شده‌ است‌. بر اساس‌ اين‌ فعاليت‌ خلوتصي‌، مردم‌ قدرتهاي‌ خلوتص‌ را به‌ عنوان‌ قدمهاي‌ ماشيح‌ (نجات‌ و رهايي‌) تفسير كردند.

در سال‌ 1942 خلوتص‌ تازه‌ در ايران‌ متولد شده‌ بود و فعاليت‌ چشمگيري‌ احساس‌نمي‌شد. در مرحلة‌ اول‌ چند كلاس‌ براي‌ تدريس‌ عبري‌ افتتاح‌ گرديد. اولين‌ كلاسهاي‌خلوتص‌ در كنيساي‌ ملاحنينا در خيابان‌ سيروس‌ تشكيل‌ شد و دوازده‌ پسر و يك‌ دختر در اولين‌ كلاس‌ آن‌ كنيسا به‌ آموختن‌ زبان‌ عبري‌ پرداختند. شركت‌ يك‌ دوشيزه‌ در بين‌ دوازده‌ جوان‌ باعث‌ تشنج‌ شد زيرا مردم‌ سنتي‌ و مذهبي‌ معتقد بودند زنان‌ نمي‌توانند داخل‌ كنيسا شوند و روي‌ يك‌ نيمكت‌ و در كنار مردها بنشينند. به‌ دنبال‌ اين‌ مخالفت‌ شديد مردم‌، ناچار كنيسا را ترك‌ كرده‌ و محل‌ كلاس‌ را تغيير داديم‌.

در سالهاي‌ 1945-1942 فعاليت‌ خلوتص‌ فقط‌ به‌ تدريس‌ زبان‌ عبري‌ محدود مي‌شد. رهبران‌ صيونيزم‌ در اسرائيل‌ تا سال‌ 1945 اطلاعات‌ زيادي‌ از زندگي‌ يهوديان‌ ايران ‌نداشتند. با پايان‌ گرفتن‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و ايجاد احزاب‌ در ايران‌، سران‌ صيونيزم‌ دراسرائيل‌ مربياني‌ (شليخيم‌) به‌ ايران‌ اعزام‌ داشتند. اين‌ فرستادگان‌ غالباً از سوي‌ نهضت‌ كيبوتصي‌ به‌ ايران‌ اعزام‌ مي‌شدند، زيرا كيبوتص‌ حامل‌ پيام‌ ايدئولوژيك‌ صيونيزم ‌اجرايي‌ و سازنده‌ بود. نهضت‌ خلوتص‌ و شعبات‌ مختلف‌ آن‌ در كلية‌ كشورهاي ‌يهودي‌نشين‌، به‌ وسيلة‌ مربيان‌ كيبوتص‌ احداث‌ شده‌ و به‌ وجود آمده‌ بود.

اين‌ مربيان‌ با شعارهاي‌ آموزنده‌ كه‌ داراي‌ متن‌ انقلابي‌ بودند به‌ ايران‌ آمدند و در روح ‌جوانان‌ يهودي‌ ايران‌ اثر عميقي‌ گذاشتند.

آنها معتقد بودند كه‌ ملل‌ مختلف‌ در طول‌ حيات‌ خود دوران‌ شكوفايي‌ و رشدي‌ راتجربه‌ مي‌كنند و اوضاع‌ اجتماعي‌ خود را به‌ سوي‌ افق‌ وسيع‌تر تغيير مي‌دهند.

اما ملت‌ يهود قادر نبود اين‌ بهار ساختگي‌ را در پراكندگي‌ خود خلق‌ كند. براي‌ فراهم ‌آوردن‌ بهار ملي‌ و فرهنگي‌ و اجتماعي‌، سه‌ عامل‌ حياتي‌ قهراً مورد نياز بود:

1- چارچوب‌ ميهني‌ 

2- طبقات‌ مولد كشاورزي‌، صنعتي‌ و غيره‌

3- قدرت‌ دفاعي‌ متمركز

اين‌ سه‌ عامل‌ حياتي‌ در اختيار يهوديان‌ جهان‌ نبود و از آن‌ محروم‌ بودند. براي‌ ايجاد بهار يهودي‌ با سير طبيعي‌، جوانان‌ خلوتص‌ بايد از نظر فردي‌ تحول‌ غيرقابل‌ تصوري‌ را درروح‌ خود ايجاد كنند زيرا انقلاب‌ فردي‌ و چندجانبه‌ است‌. هر جواني‌ كه‌ به‌ صفوف ‌خلوتص‌ مي‌پيوندد لازم‌ است‌ سه‌ دگرگوني‌ انقلابي‌ را در روح‌ خود به‌وجود آورد:

1- سرزميني‌ كه‌ در آن‌ تولد يافته‌ را ترك‌ گفته‌ به‌ اسرائيل‌ مهاجرت‌ كند. 

2- تا حد امكان‌ با زندگي‌ كيبوتصي‌، مساوات‌ و سازندگي‌ آميخته‌ شود.

3- در ارتش‌ و دفاع‌ از ملت‌ و ميهن‌ خود شريك‌ باشد.

اين‌ پيامهاي‌ مربيان‌ اسرائيلي‌ در روح‌ جوانان‌ خلوتصي‌ اثر فوق‌العاده‌اي‌ باقي‌ گذاشت‌. اگرچه‌ بار وظايف‌ سنگين‌ و ثقيل‌ بود، اما مشعلي‌ افروخته‌ شد كه‌ به‌ روح‌ سرد و زندگي ‌يكنواخت‌ آنان‌ حرارت‌ بخشيد. اين‌ پيام‌ و شعارها نهضت‌ خلوتص‌ ايران‌ را در برگرفت‌، صفوف‌ فشرده‌تر شدند و گروههايي‌ نيز براي‌ اجراي‌ آرمانهاي‌ مذكور مهاجرت‌ كردند.

در ايران‌، خلوتص‌ با مسئلة‌ ديگري‌ نيز روبرو شد و آن‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ بود. همانطوركه‌ در بالا متذكر شدم‌، با پايان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ احزاب‌ سياسي‌ فراواني‌ در ايران‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌ كردند. نيرومندترين‌ حزب‌ سياسي‌ آن‌ زمان‌ حزب‌ تودة‌ ايران‌ بود كه‌ به‌ دليل‌قدرتمند بودن‌ مي‌توانست‌ انقلاب‌ كمونيستي‌ را در ايران‌ دامن‌ زند. اما عوامل‌ و قدرتهاي‌خارجي‌ به‌ دلايلي‌ كه‌ در حوصلة‌ اين‌ بحث‌ نيست‌ از اين‌ اقدام‌ حزب‌ توده‌ جلوگيري ‌مي‌كردند. 

يك‌ بحث‌ ايدئولوژي‌ پردامنه‌ ميان‌ مربيان‌ خلوتص‌ و يهوديان‌ حزب‌ توده‌ درگرفت‌. مسلمانان‌ عضو حزب‌ توده‌ اگرچه‌ مهاجرت‌ يهوديان‌ را به‌ اسرائيل‌ منع‌ مي‌كردند، اما مبارزة‌ يهوديان‌ اسرائيل‌ را عليه‌ قيموميت‌ بريتانيا حياتي‌ تلقي‌ كرده‌ با آن‌ سازش‌ داشتند. اما يهوديان‌ عضو حزب‌ توده‌ نه‌ تنها با مهاجرت‌ مخالف‌ بودند بلكه‌ يك‌ نوع‌ روش‌ ضديهودي‌ پيش‌ گرفته‌ بودند. آنها نه‌ تنها با مذهب‌ و ارزشهاي‌ مذهبي‌ مخالفت‌ شديد داشتند كه معتقد بودند در انقلاب‌ كمونيستي‌ مذاهب‌ به‌تدريج‌ ضعيف‌ و محو خواهند شد. آنها مبارزة‌ شديدي‌ را عليه‌ تلاش‌ براي‌ ايجاد كشور اسرائيل‌ پيشه‌ كرده‌ بودند و مليت‌ و فرهنگ‌ يهودي ‌را نفي‌ مي‌كردند.

در اينجا بايد متذكر شوم‌ كه‌ اغلب‌ جوانان‌ يهودي‌ عضو حزب‌ توده‌ از نظر مالي‌ متعلق به‌ خانواده‌هاي‌ مرفه‌ بودند و از محروميت‌ اقتصادي‌ دور. در حاليكه‌ اساس‌ مبارزة‌ حزب ‌توده‌ مبارزة‌ طبقاتي‌ و بهبود وضع‌ اقتصادي‌ طبقات‌ زحمتكش‌ بود. اين‌ تضادي‌ آشكار بودكه‌ يهوديان‌ مرفه‌ حزب‌ توده‌ از آن‌ چشم‌پوشي‌ كرده‌ بودند.

حزب‌ توده‌، به‌ عنوان‌ يك‌ حزب‌ سياسي‌ نيرومند، در مراحلي‌ از حيات‌ خويش‌ در مخالفت‌ خود با مهاجرت‌ يهوديان‌ به‌ اسرائيل‌ تخفيف‌ فاحشي‌ داد، اما جوانان‌ يهودي‌ آن ‌حزب‌ مخالفت‌ خود را عليه‌ صيونيزم‌، مهاجرت‌ و مذهب‌ شديدتر كردند. 

نهضت‌ خلوتص‌ عليه‌ نظريات‌ ضد صيونيستي‌ جوانان‌ يهودي‌ حزب‌ توده‌ به‌ مبارزه ‌برخاست‌. خلوتص‌ در اين‌ مبارزه‌ دلايل‌ زنده‌اي‌ را ارائه‌ مي‌داد از جمله‌: اسرائيل‌ در آن ‌زمان‌ به‌ وسيلة‌ نهضت‌هاي‌ چپ‌گراي‌ يهوديان‌ جهان‌ ايجاد و آباد مي‌شد؛ كيبوتص‌ در خط‌اول‌ اين‌ آباداني‌ قرار گرفته‌ و زندگي‌ در كيبوتص‌ براي‌ همه‌ كاملاً مساوي‌ بود كه‌ اين‌ شيوة ‌عمل‌ را عدل‌ اسرائيلي‌ مي‌خواندند. بودند جواناني‌ كه‌ حزب‌ توده‌ را ترك‌ كردند و به ‌صفوف‌ خلوتص‌ پيوستند. ارزشهاي‌ ملي‌، فرهنگي‌، تفاوت‌ آداب‌ و رسوم‌ ملتها و اخلاق ‌ويژة‌ آنها از موارد بحث‌ ايدئولوژيك‌ خلوتص‌ و حزب‌ تودة‌ ايران‌ بود. ارزشهاي‌ مذهبي‌كه‌ مفاهيم‌ ملي‌ و مليت‌ را در بر داشتند از مواد تدريسي‌ در دواير و كلاسهاي‌ خلوتص‌ به‌شمار مي‌رفتند. افسوس‌ كه‌ اكثر يهوديان‌ خارج‌ از اسرائيل‌ با زبان‌ عبري‌ آشنايي‌ كامل‌نداشتند. انبياي‌ يهود در كتب‌ مقدسة‌ سه‌ هزار و پانصد سال‌ پيش‌ از فلسفة‌ عدل‌ و مساوات ‌چنان‌ سخن‌ گفته‌اند كه‌ پيروان‌ مسلك‌ سوسياليزم‌ و عدالت‌ اجتماعي‌ بايد از آنها بياموزند.خلوتص‌ اين‌ نظريات‌ را در كلاسهايش‌ پياده‌ كرده‌ بود.

ادبيات‌ عبري‌ كه‌ به‌ شكل‌ تفيلا [نيايش‌] و فصولي‌ از كتب‌ مقدسه‌ در روزهاي‌ شبات‌ در كنيساها قرائت‌ مي‌شوند، گوشه‌هايي‌ از اين‌ گنجينة‌ ادبيات‌ عبري‌ هستند كه‌ اكثر مردم‌ از آن‌ بيخبرند. خلوتص‌ با تدريس‌ زبان‌ عبري‌ بخشي‌ از اين‌ گنجينه‌ را به‌ شاگردانش‌ مي‌آموخت‌.

از آغاز سال‌ 1945 خلوتص‌ از دايرة‌ محدود خود در تهران‌ خارج‌ شده‌ و بشارت ‌صيونيزم‌ اجرايي‌ و خلوتصي‌ را به‌ شهرستانها برد. از مشهد تا همدان‌ و سنندج‌ و از آبادان‌ تا كرمانشاه‌ و رشت‌ شعباتي‌ ايجاد كرد. شهرهاي‌ بزرگي‌ چون‌ اصفهان‌، شيراز و همدان‌ صورت‌ شعبات‌ ناحيه‌اي‌ به‌ خود گرفتند كه‌ شعبات‌ شهرستانهاي‌ كوچك‌ را زير نظر داشتند. براي‌ مثال‌، شعبة‌ اصفهان‌ شعبات‌ خوانسار، خمين‌، اراك‌ و يزد را زير نظر داشت‌. شيراز كه‌ پس‌ از تهران‌ بزرگترين‌ و پرجمعيت‌ترين‌ شهر يهودي‌نشين‌ ايران‌ به‌شمار مي‌رفت‌، وزنة‌ بسيار سنگيني‌ را در خلوتص‌ ايران‌ دارا بود. همه‌ ساله‌ سميناري‌ براي‌ سه‌ هفته‌ به‌ منظور تربيت‌ كادر رهبري‌ در تهران‌، اصفهان‌ يا همدان‌ تشكيل‌ مي‌شد. 

اقدام‌ ديگر فرهنگي‌ خلوتص‌ اين‌ بود كه‌ رقصها و سرودهاي‌ ملي‌ اسرائيل‌ را به‌ ايران ‌آورد و در كلاسها و دواير تعليمي‌ به‌ شاگردانش‌ آموخت‌. همسر من‌، ايران‌ بروخيم‌ (صيونا حناساب‌ امروز) شش‌ ماه‌ در اورشليم‌ رقصهاي‌ ملي‌ را آموخت‌ و پس‌ از بازگشت‌ به‌ ايران‌ آنها را در كلاسهاي‌ خلوتص‌ تدريس‌ نمود. بخشي‌ از سرودها نيز به‌ وسيلة‌ بنده‌ و مربيان ‌اسرائيلي‌ تدريس‌ مي‌شد.

پس‌ از اندك‌ مدتي‌ سرودها و رقصهاي‌ اسرائيلي‌ در جمعيتهاي‌ وسيع‌ رخنه‌ كرد. در جشنهاي‌ عروسي‌، نامزدي‌ و مراسم‌ بريت ‌ميلا اغلب‌ از گروههاي‌ خلوتص‌ دعوت‌ مي‌شد تابا سرودها و رقصهاي‌ اسرائيلي‌ مردم‌ را شاد كنند. در اين‌ فصل‌ از فعاليت‌هاي‌ خلوتص‌،كلية‌ كنيساهاي‌ شهرستانها و اطاقهاي‌ اطراف‌ آن‌ در اختيار فعالين‌ خلوتص‌ قرار گرفت‌.

كتابهاي‌ درسي‌ براي‌ تدريس‌ عبري‌ معمولاً از اسرائيل‌ ارسال‌ مي‌شد، اما چون‌ كافي‌نبود، كميتة‌ فرهنگي‌ خلوتص‌ اقدام‌ به‌ چاپ‌ كتابهاي‌ درسي‌ كرد. محصلين‌ اين‌ كلاسها پس ‌از پايان‌ دورة‌ معين‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ كارنامه‌اي‌ مي‌شدند كه‌ در آن‌ مدت‌ زمان‌ تحصيل‌ وسطح‌ آموزش‌ آن‌ محصل‌ ثبت‌ مي‌شد. اين‌ كارنامه‌ها در مهاجرت‌ اعضاي‌ خلوتص‌ به‌اسرائيل‌ مؤثر بودند.

در خلوتص‌ صدور كارت‌ عضويت‌ نيز معمول‌ بود. اعضاي‌ خلوتص‌ پس‌ از گذراندن‌ دورة‌ آموزشي‌ به‌ دريافت‌ اين‌ كارت‌ نايل‌ مي‌شدند. كارت‌ عضويت‌ توأم‌ با پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ ماهانه‌ بود و مبالغ‌ دريافتي‌ براي‌ گردشهاي‌ دسته‌ جمعي‌ و جشنهاي‌ مختلف‌ صرف ‌مي‌شد. براي‌ اعطاي‌ كارت‌ عضويت‌ و كارنامه‌ مراسم‌ جالبي‌ برگزار مي‌شد.

در سال‌ 1948 جهش‌ فوق‌العاده‌اي‌ در خلوتص‌ به‌ وجود آمد و آن‌ در اثر كمك ‌شخصيتي‌ به‌ نام‌ ماير عبدالله بصون‌ بود كه‌ با خريداري‌ باقيماندة‌ انبارهاي‌ ارتش‌ آمريكا در جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ در ايران‌ ثروتمند شد و قسمتي‌ از اين‌ ثروت‌ را صرف‌ خدمات ‌اجتماعي‌ كرد. ماير عبدالله براي‌ خلوتص‌ ايران‌ نيز خانه‌اي‌ در محلة‌ تهران‌ بنا كرد. اين‌ ساختمان‌ چهار طبقه‌ بود، چهارده‌ اطاق‌ داشت‌ و در طبقة‌ زيرزمين‌ آن‌ سالني‌ با گنجايش ‌دويست‌ نفر بنا شده‌ بود. فعاليت‌ خلوتص‌ در اثر اين‌ امكانات‌ جهش‌ فوق‌العاده‌اي‌ يافت‌.

پس‌ از استقرار مركز خلوتص‌ در ساختمان‌ ماير عبدالله بصون‌، يك‌ كنگرة‌ بزرگ‌ كشوري‌ در تهران‌ تشكيل‌ شد كه‌ نمايندگان‌ كلية‌ شعبات‌ در آن‌ شركت‌ كردند. اين‌ كنگره‌ سه ‌روز ادامه‌ يافت‌ و در پايان‌ آن‌ تصميماتي‌ اتخاذ گرديد. در پي‌ اين‌ كنگره‌، شورا و مركز جديد خلوتص‌ انتخاب‌ شد و شروع‌ به‌ كار كرد. خلوتص‌ پس‌ از تحكيم‌ اساس‌ خود، درسال‌ 1947 دست‌ به‌ يك‌ رشته‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ وسيع‌تر زد و آن‌ ترجمة‌ نمايشنامه‌هاي ‌كلاسيك‌ بود. اين‌ پيس‌ها توسط‌ كادر هنري‌ خلوتص‌ در سالن‌ جامعة‌ باربد واقع‌ در خيابان ‌لاله‌زار به‌ نمايش‌ در آمد. در ميان‌ آنها دو نمايشنامه‌ از نويسندة‌ معروف‌ استيفن‌ تسوايك ‌بود: يكي‌ به ‌نام‌ «سرزمين‌ مكابيها» كه‌ شرح‌ حوادث‌ حنوكا است‌ و ديگري‌ به‌نام‌ «شائول‌»،اولين‌ پادشاه‌ اسرائيلي‌ و آغاز سلطنت‌ وي‌ در اسرائيل‌. اين‌ دو پيس‌ طي‌ دو هفته‌ در جامعة ‌باربد روي‌ صحنه‌ رفتند و هر كدام‌ سه‌ شب‌ در هفته‌ به‌ معرض‌ نمايش‌ گذاشته‌ شدند كه مسلمانان‌ نيز از آنها ديدن‌ كردند. در ترجمة‌ اين‌ دو نمايشنامه‌ بنده‌ نيز دست ‌اندركار بودم‌.

نمايشنامة‌ سوم‌ به‌نام‌ «يرمياي‌ نبي‌» توسط‌ ابراهام‌ سعيدي‌ و بنده‌ ترجمه‌ شد و شرح‌اختلاف‌ عقيده‌ بين‌ يرمياي‌ نبي‌ و پادشاه‌ وقت‌ اسرائيل‌ بود. اين‌ نمايشنامه‌ عوامل‌ و دلايل گالوت‌ بابل‌ را تشريح‌ مي‌كرد كه‌ در تاريخ‌ به‌ نام‌ «گالوت‌ بابل‌» معروف‌ است‌. اين‌ نمايشنامه ‌نيز مورد توجه‌ عموم‌ قرار گرفت‌ و دو هفته‌ روي‌ صحنه‌ بود.

كنگرة‌ دوم‌ خلوتص‌ در سال‌ 1949 و كنگرة‌ سوم‌ در سال‌ 1950 تشكيل‌ گرديد. دراين‌ دو سال‌ بوي‌ انشعاب‌ شديدي‌ در صفوف‌ خلوتص‌ به‌ مشام‌ مي‌رسيد. در كنگرة‌ سال‌1950 خلوتص‌ در آستانة‌ انشعاب‌ قرار گرفت‌. تا اين‌ تاريخ‌ كلية‌ نمايندگان‌ اسرائيلي‌ كه‌ به ‌ايران‌ مي‌آمدند از طرف‌ نهضت‌ كيبوتصي‌ بزرگ‌ و چپ‌گراي‌ غير افراطي‌ بود كه‌ به‌ نام‌ كيبوتص‌ همئوخاد معروف‌ بود. از سال‌ 1950 نمايندگان‌ احزاب‌ اسرائيلي‌ به‌خصوص ‌حزب‌ مپاي‌ كه‌ حكومت‌ را در دست‌ داشت‌ وارد ايران‌ شدند و در صفوف‌ خلوتص‌ تشنج‌ ايجاد كردند. خلوتص‌ تا اين‌ تاريخ‌ از نهضت‌ كيبوتصي‌ الهام‌ مي‌گرفت‌. در زمان‌ جنگ‌استقلال‌ اسرائيل‌ (1948) واحدهاي‌ اين‌ نهضت‌ در مرزهاي‌ اسرائيل‌ مستقر بودند و در داخل‌ اين‌ واحدها ارتش‌ منظمي‌ به‌ نام‌ پالماخ‌ (گروههاي‌ فشرده‌) ايجاد كردند كه‌ در پيروزي‌ اسرائيل‌ در مقابل‌ يورش‌ هفت‌ كشور عربي‌ سهم‌ بزرگي‌ داشتند. از آن‌ پس‌ خلوتص‌ از اين‌ رستاخيز الهام‌ گرفت‌. احزاب‌ سياسي‌ اسرائيل‌ خلوتص‌ ايران‌ را منشعب‌ كردند. اين‌ نهضت‌ هنوز پايان‌ نيافته‌ است‌.
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